
 

 

 از احمد شاملو به روش نورمن فرکلاف «32»شعر  ویراتصدر بافت  -متن  تحلیل

 چکیده

شعري سياسي است و « 32»ملو با الگوي فرکلاف است. شعر از شا «32»شعر  ریتصاو يبافت -مقاله تحليل متني  نیهدف ا

تمثيلي  يانير بشع نیکافي در تحليل گفتماني این شعر برخوردار است. ا يرویكرد تحليل گفتمان انتقادي فرکلاف از کارآمد

 –و بافت موقعيتي و ساختارهاي سياسي بررسي شد سطح توصيف  درزمان است. ابعاد بلاغي تصاویر  ياسياز اوضاع س

 اجتماعي – ياسيس اوضاع آشفتگي شعر مرکزي تصویر. شدند تحليل تبيين و تفسير سطوح در تصاویر، بر مؤثرّ اجتماعي

اویر، بافت موقعيتي تصها مستتر است. آنکارکرد  در نوع، تعداد، چگونگي و تصاویر کیدئولوژیاابعاد آن زمان است.  رانای

اني بر فضاي تصاویر، نابسام تأثيرگذار. ساختار دياز مردم انجام يادیاست که به کشته شدن تعداد ز 0221تير  32پيمایي راه

ا چپ با آمریك رعوامل خارجي و ضدّیت تفكّ يهاها و رقابتاوضاع سياسي، اختلافات آشكار و پنهان نهادهاي قدرت، دخالت

 شیگرا ،يسايواژگان س ح،یصر انيشعر با واقعه، ب شیسرا يزمانهمدر ابعاد تصاویر،  کیدئولوژیاست. کارکرد ا يدارهیو سرما

 است.ردیابي قابلعر و مخالفت او با حكومت چپ شا

 فرکلاف بافت، ،متن، شاملو، 32تصویر، شعر  ها:کلیدواژه

 درآمد .1

 موضوع 1.1

ي نظر بلاغي و سياسماز آن ابعاد جزئي و کلّي تصاویر سياسي دارد در این مقاله سعي شد  مضمون «32»ه به اینكه شعر با توجّ

ه بر مطالعۀ بررسي شود تا علاو( Norman fairclaugh) گفتمان انتقادي نورمن فرکلافتحليل نظریّۀ اجتماعي بر اساس  –

ي نا و الگومب عنوانبهفرکلاف نظریّۀ انتخاب  دليلروشن شود.  متنبرونبا  هاآنتصاویر، چگونگي رابطۀ  يمتندرونادبي و 

ررسي متني را ب کهنحويبه ،و روش تحليل را دارد هنظریّ  ترینمنسجمگران انتقادي، فرکلاف تحليل این بود که در بين تحليل

فرکلاف به  . روشکندميتحليل محدود و گسترده  ، متن را در ارتباط با بافتِتوأمان طوربهو  آميزدميبا بررسي بافتي در هم 

 تردقيقو  به تبيين بهتر هاروشو در مقایسه با دیگر  داردو روابط قدرت در گفتمان، جنبۀ انتقادي  ایدئولوژي توجّه بهدليل 

 .انجامدميرابطۀ متن با جامعه 

 هاپرسش 1.3

 چيست؟« 32»متني و ارزش بلاغي تصاویر شعر مختصّات درون .0

 تصویرها چگونه است؟ باچيست و رابطۀ بين بافت موقعيتي « 32»شعر بر تصاویر  مؤثرّعوامل بافت موقعيتي  .3

کارکرد ایدئولوژیک و  اندگذاشته تأثير« 32»شعر اجتماعي بر تصویرهاي  -سياسي بافت کلان عنوانبهچه عواملي  .2

 ؟چگونه است تصاویر

 هاهفرضی 1.2

 و کنديمارزش بلاغي آن را روشن  ،متنيکنش گفتماني شاملوست و بررسي صوري یا درون« متنيِ»تصویر، عنصر  .0

 ایدئولوژیک آن در سطوح بعدي تحليل است.و کارکرد کشف ابعاد  مبناي

بر  مؤثرّرهاي بلافصل با متغيّدررابطه« 32»شعر محتوایي و ایدئولوژیک تصاویر  هايجنبهبا تحليل بافت موقعيتي،  .3

 .شودميتصاویر آشكار 

د و با نگاهي کنبا متغيرّهاي عام نمایان ميئولوژیک تصاویر را دررابطهاجتماعي، کارکرد اید -مطالعۀ بافت کلان سياسي .2

 کند.با اوضاع سياسي جامعه آشكار ميتماني و ایدئولوژیک شاملو را دررابطهانتقادي، کردار گف



 

 

 روش تحقیق 1.1

 طوربه. ابتدا دشونميتوصيف، تفسير و تبيين تحليل  و روش تحليل فرکلاف، تصاویر شعر در سه سطحنظریّه بر اساس 

 و ندوشميکمّي و کيفي بررسي  ازنظر. سپس در سطح متن )توصيف( تمام تصاویر دوشميبحث « 32»شعر  مختصر دربارۀ

، گيريشكلبر  ؤثّرمرهاي بلافصل متغيّ  تأثير. در سطح بافت موقعيتي )تفسير(، دوشمي يلدر ساختمان شعر تحل هاآنابعاد بلاغي 

یدئولوژیک و کارکرد ا بر تصاویر تأثيرگذارعوامل  ،و در سطح بافت کلان )تبيين( دشومي بررسينوع و چگونگي تصاویر 

 . شودمي تشریح تصاویر

رت صو و و روابط قدرت در تمام ابعاد و صور زبان و گفتمان )ساخت و محتوا( وجود دارند ایدئولوژيبه نظر فرکلاف 

ا باز هم جدا نيستند بلكه تحليل فرکلاف  ۀگانسهبه همين دليل مراحل  (.fairclough, 1992: 194) جزئي از محتواست

گانۀ سهوح در سطابعاد ایدئولوژیک تصاویر بنابراین  ؛شونديمل هم شمرده مكمّ ،پویایي شكلیكدیگر مرتبط هستند و به 

 .دشوميواکاوي  تحليل توصيف، تفسير و تبيين

 سوابق مطالعه 1.1

(، 0231« )ي بيست و سيهادههي اشعار متعهد شاملو در متنبروني و متندروني واکاو»پایين و همكاران در مقالۀ مصطفي ملک

يد تأکوژي با یدئولاتحليل گفتمان انتقادي تلميح و »در مقالۀ  دهیدجهاناند. سينا تعهّد اجتماعي را در اشعار شاملو بررسي کرده

کرده (، ابعاد ایدئولوژیک تلميح را در اشعار شاملو بررسي 0231« )دایکیۀ نظریاّت فرکلاف و ونبر پابر شعر احمد شاملو 

تحليل گفتمان ناسيوناليستي در مجموعه اشعار احمد شاملو بر مبناي نظریّۀ تحليل »در مقالۀ  است.رقيه صدرایي و همكاران

 مطالعۀ د.ان، مفاهيم سياست، اجتماع و عشق در اشعار شاملو را به گفتمان ناسيوناليسم پيوند زده(0231) «گفتماني لاکلا و موفه

این پژوهش  یافت نشد. در برخي مقالات به این شعر اشاره شده است.« 32»شعر ليل گفتمان در مورد مستقل یا با رویكرد تح

ي )متن و کلّ  جزئي طوربهیكي از اشعار سياسي شاملو در را عنوان یک کنش گفتماني بهتصویر  مقولۀ فرکلاف،نظریّۀ  مطابق

 است. رسيدهتصویر سياسي  –از وجوه بلاغي دقيق و جامعيدرک به و کرده  بررسيدر ارتباط با بافت( 

 مطالعه نظری چارچوب 1.1

 تحليل گفتمان انتقادي نورمن فرکلاف است.نظریّۀ مبناي نظري این مطالعه 

: 0231زاده، آقاگل ؛13: 0231نيک، )خسروياجتماع است  هايبخشفرکلاف کنشي زباني در ارتباط با سایر  ازنظرگفتمان 

را  چيزهمهتحليلگران پساساختارگرا که  برخلاف ،دارد. فرکلافکه هم محصول جامعه است و هم در ساختن آن نقش ( 011

 يرمان اندازه که گفتماني هستند غ. به نظر او روابط اجتماعي به هکندميگفتمان جدا  گفتمان را از غير ،بينندميگفتماني 

 .گفتماني هم هستند

او گفتمان در حالت شفاهي و کتبي شامل زبان و سایر  ازنظر(. 31: 0231 ،)فلاوردو استمحور رویكرد فرکلاف متن

او  ازنظرو در رابطۀ متقابل با ساختارهاي اجتماعي قرار دارد. ( 003 :0233)یورگنسن، ارتباطي است  –اينشانه هاينظام

و  ي در جریان روابط اجتماعينقش مهمّ  بلكهنيست است. متن خنثي  ایدئولوژیک فرایندهايگفتمان محمل روابط قدرت و 

اجتماعي در هم بياميزد تا هم خرد و کلان روندهاي قدرت دارد و به همين خاطر تحليلگر باید تحليل زباني را با تحليل 

 یابي گفتمان را بشناسد.بر شكل مؤثّرو عوامل  هازیرساختپنهان و  هايلایهو هم را تحليل کند صورت و ساخت متن 

و  پردازدمي متن بر تأثيرگذارموجد یا  سپس به بافت موقعيتيِ ،کندميشناسانه تحليل رکلاف ابتدا متن را با دید زبانف

باشد  هانآدر تضاد باشد یا ناقض  هاآنکه متن ممكن است با  هایيگفتمانو یا مخالف معاصر یا تاریخي  پشتيبان هايگفتمان

 رسدمي مانگفتبر  تأثيرگذارسياسي و اجتماعي موجود یا  يساختارهااجتماعي و  يهاهنظریّ، به تیدرنهاو  کندميرا شناسایي 



 

 

نهان و روابط قدرت آشكار و پ ایدئولوژیکفرایندهاي  شودميق بدین ترتيب موفّ . کاودميو چرایي ظهور یا افول گفتمان را 

بافت،  -ندر حقيقت تحليل انتقاديِ مترا تبيين کند.  و فرامتن متنرا آشكار کند و رابطۀ متقابل  در روساخت و زیرساخت متن

الب غ ایدئولوژيزیرا متن در کارکردي دوسویه، از  ؛کندميعمال قدرت در/ از طریق گفتمان ه فرایندهاي اِ تحليلگر را متوجّ

 .داردميتوليدکننده را در خود نهفته  ایدئولوژيو  پذیردمي تأثير

است. رابطۀ بين این سه  «اجتماعيکردار »و  «)تعامل(کردار گفتماني »، «متن»بعد دارد که شامل  2الگوي تحليل فرکلاف 

 تأثير(. 33-31 :0213فرکلاف ) گذاردمي تأثيرو بر آن  پذیردمي تأثيراز دیگري  هرکداماست.  داخلبرگشتي و متورفت ،ضلع

 حفظ و تداوم یا تغيير و ایجاد خدشه در نظم ،و قدرت است و نقش متن ایدئولوژيانباشتن زبان از ساختار و نظم گفتماني 

 و ، فرهنگياجتماعي ،ساختارهاي کلان سياسي ازآنجاکهاست. ط و قدرت مسلّگفتماني و ساختارهاي اجتماعي و سياسي 

آن را از  و کنندميزبان پنهان  هايلایهمنافع خود را در  نانآ ،استدر اختيار طبقات برتر و قدرتمندان جامعه  معمولاًاقتصادي 

 .تداوم بخشندنابرابر خود با زیردستان رابطۀ به  تا انبارندمي و قدرت ایدئولوژي

 (Interpretation) تفسير ،(Description) يفتوصسطح متفاوت ولي در ارتباط با هم شامل  2فرکلاف گفتمان را در 

، در سطح کندميیا صورت متن را بررسي  شناختيزبانات . در سطح توصيف، مختصّکندميتحليل  (Explanation) ينتبيو 

 گيريشكلرا بر  انيجهي و عوامل ساختاري ملّ تأثيرو در سطح تبيين  کاودميتفسير بافت موقعيتي )بلافصل( و بينامتني را 

 يبا دیدو  کندميه و قدرت توجّ ایدئولوژيبه  ،طح قبليبيش از دو س ،. او در سطح تبيينکندميگفتمان تحليل  تداومیا 

 .کندميو چرایي آن را بررسي  پردازدميانتقادي به گفتمان 

یک  را که همانند ایدئولوژي کندميسعي او ست که با رویكردهاي توصيفي )رایج( این افرکلاف نظریّۀ تمایز اساسي 

مانع دسترسي مستقيم مردم به حقيقت است از زبان جدا کند تا مردم هم به ماهيت ت )ناخالصي( در زبان پنهان شده و فراواقعيّ

ناراست زبان پي ببرند و تلاش کنند تا به حقيقت برسند و در ایجاد رابطۀ برابر قدرت بكوشند. اگر زبان را به آب  گريِواسطه

ليل انتقادي حِ تحو جز با چشم مسلّ  افزوده شدهآب به  است که اينامرئيو  ۀ معدني( مضرّ )مادّ افزودني ،ایدئولوژيتشبيه کنيم 

 .ممكن است و تصفيۀ آب تا حدّ افزودنينيست و رسالت تحليلگر یافتن این  تشخيصقابل

 و بررسی بحث .2

32شعر  3.1

32 

 يهاجگن يایرؤکه از / هاتابستان گرم نفس و/ ديکشيبالا م/ راه ياز لمبرها/ بلوغ يهاو قطره/ هر افتاده بودبه بغل ش/ ابانيبدن لخت خ

ت لذّ يتا دردها/ دهان گشود/ صدفش يهافرش دندانبا سنگ/ برهنه ابانيخ/ ديچكيم/ در تپش قلب عشق/ خورده سرمست بودباران

/ عشق کیمهر سربه خیتار و/ آغوشش کیپرتحر يدر بازوها/ تر فشردرا تنگو او / ديچيشهر بر او پ و/ زهر کامش را بمكد/ عشق کی

بر  /مرگ بخشيزندگ جوانۀ/ کرد نيخون/ را سرگذشتيب يبستر شهر/ واداده بود/ بلوغ کیبه اجتماع / را اشيکه تن داغ دختر

ه عرق ک/ آلودخون يهانطفه/ دیلب گز/ نشیخواهش بزرگ آخر اقيدر اشت/ برهنه ابانيخ/ دیدو/ شهر يشانيپ يارهايش يدگیپررنگ

بزرگ  يهااز ستاره/ آسمان کی کیتار يهاانبان و/ انباشت ياز زندگ/ مادر را رحم آمادۀ/ قطره بسته بود/ پدرشان بر چهرۀ/ مرگ

 اامّ/ رمتكبّ مرگ/ ديدرخش/ در آسمان/ از افق مرگ پرحاصل/ ديستارۀ صدهزار خورش/ صد ستاره/ ديستاره جنب کی/ پر شد/ يقربان

/ يچون گل سرخ/ ترکانميعشقم را م/ يپوريمن چون ش و/ دیآيبه زانو درنم/ دشمن کروچۀبر خاک دندان/ نداشته باشد که پا يدختر

 يهواهسرب يهاکنمچه/ يه/ کشميرا به بلور آسمان م میصدا/ ايهچون دشن/ دهميروحم را پرواز م/ يچون کبوتر/ کنميقلبم را پرپر م

ت افتراها پش/ ها و رخت سالوسامهپشت عمّ/ پشت سكوت و پشت دارها/ تياشراف يهالهيو مل هالهيم پشت/ ریتقد ريتدبيدستان ب

پشت / خامتپشت ض يافشارپشت پ/ پشت رنج پشت نه پشت ظلمت/ شاشكسته اهيبا قاب س لاديپشت امروز و روز م/ وارهایپشت د



 

 

ش ت تنبهشت سرخ گوش کنديم ميتسل/ خیتار کی یيبایز/ عاشق من ا پشت پوست نازک دلا و حتّ و حتّ/ سمج خداوندان شما يدينوم

 يهالب/ تک پتک اس/ یو پولاد بالش بسترشان/ شان کوره است و صداشان طبلبوسه/ بناست کیهاشان آجر که استخوان يبه مردان/ را

 /ب منتو از جان و/ شما را ببوسد/ توانستيباز هم م ابانيصدف خ يهادندان/ دشمن کوتاه نبود دياگر خنجر ام/ خون يهاخون لب

که / کسان رگیبه آن د و/ اندبرده يکه سود پندارنديم/ بود گانهيب شانیونبرند که با خُ يانیو اگر ز/ معتادند يانیبه آن کسان که به ز

/ ديدلتان را بكن/ بگو/ گذارندينقطه م شیخو انیدر حساب ز/ بر کف نشمارند يو اگر سود/ است گرانید انیاز ز/ سرکیسودشان 

خروس / اندکه زنده بوده/ زين يو هنگام/ اندکه مرده ستا يزندگان خیتار/ ديکنيکه شما زمزمه م یيدعا/ ديدلتان را بكن/ من يهاگانهيب

 قلب همۀ ياجبه/ دختر کی كريپيب يپروانۀ پاها/ ما خیتار نۀيکه در س ديرا بكن دلتان/ نداده بود/ شان آوازهدر قلب دهكد/ يزندگ چيه

 /ل خواهد کردبه سرکه مبدّ/ يچون دانۀ انگور/ خود يشما را در تنگ/ که وسعت آن یيايدن است نیاست ا نیو ا/ خواهد زد پرپر/ شما

/ آنان/ گونهچ/ يبدانتا / باران کیجام بلور  يغشيدر ب/ يتو قلبت را بشو/ تو اامّ/ من يكی خيمگشاد و پر نيبرق انداختن به پوت يبرا

 يو اشتها/ ندديپا کوب/ فرش لجگونه بر سنگچه/ دنديرقص/ ر بلوغشاندر انفجا/ گشوده بود دهان/ شانیهر انگشت پا ریبر گورها که ز

آماده  يرا چون گوش قلبت/ دنديهاشان بلعبا دندان دنده/ ها را داغاداغکباب گلوله/ آگاه شياز پ يمرگ افتيدر ض/ ونهگچ/ شجاعتشان

 يدر هوا/ سوزان شكنجه يدر هوا/ مرطوب زندان يدر هوا/ شد دهينارنج را که چل يسرود جگرها/ تا من سرودم را بخوانم/ کن

 /در سواحل برخورد به زانو درآمدند/ را که ایفرزندان در سرود/ در تب دردآلود اقرار/ را نكرد استفراغ نيخون يهاو نام/ دار يخفقان

 ديماگر بادبان ا/ دیپزيم روزیکه بذر فردا را در خاک د نيگرم زم يهانفس يا شما اامّ/ رنديکه بم يب/ و مردند/ ندیکه به زانو درآ يب

با  /هااسب هايبا خون نظام/ هامانیها اشما که با خون عشق با/ دیرا بر خاک کشانده بود قشیواژگونۀ قا خیتار/ دیدريدشمن از هم نم

با خون / دست کی يهاکنمبا خون چه/ ایدر کی يهابا خون چشمه/ پولاد يهاگچ در کلاه يهاهبا خون کلّ/ بزرگ يهاشباهتخون 

 يرا قات خونمان/ را خمانیتار باچۀید/ دیبزرگ امضا کرد دانيدر م/ جونديرا م تيها که انسانبا خون آن/ ندیجويرا م تيها که انسانآن

اشتن مادر انب يبرا/ راه ياز لمبرها ديکه بالا کش يبه سلامت بلوغ/ مياز شراب مرگ به دشمن بنوشان يتا جام/ عاديمفردا در / ميکنيم

 ... وسهستيبروز / ريت وسهستيبروز / يبزرگ قربان يهااز ستاره/ رحم کی خیتار

 0221تير  32

 32شعر  ۀدربار 3.3

و است سروده شده  0221تير  32این شعر به مناسبت قيام است.  32تنها سرودۀ دفتر شعري « 32»شعر بلند و تقریباً روایي 

تا  0 شامل بنداوّل  بند سروده شده است. بخش 1بخش و  3شعر در کند. اوضاع سياسي زمان را به شكل تمثيلي بيان مي

 .استبند ششم شامل م و بخش دوقسمتي از بند ششم 

اي طولاني، يانيهب»دو بند اولّ، مقدمّۀ شعر هستند. بند سوم تا پایان بند پنجم، بخش اصلي یا ميانۀ شعر است و بند پایاني 

 (.011: 0231)سلاجقه، « نتيک است.روشنفكرانه و انقلابي و نسبتاً رما

زایش و تحوّل  اي براي یکآن را مقدّمه خيابان با شهر، بستر شدنصورت همتير به 32تراض روز شاملو با بازنمایي اع

انجامد. بندهاي مي 3شود و به تولّد مرگ متكبرّ در بند خيابان با شهر آغاز مي بستريشعر با تصویر هم کند.تاریخي قلمداد مي

ند چهارم یابد. بم ادامه ميهاي اجتماعي شاعر در بند سودیشهتوصيف نمادین روز واقعه هستند. شعر با بيان ان 3و  0

رو مبارزان و شجاعتشان در روبهتوصيف محكم  1(. بند 023 )همان:« حساب سياسي شاعر با گروه موردنظر است.تسویه»

هاست تا زمينه براي اعلام موضع سياسي شاعر در بند آخر فراهم شود. شاملو در بند ششم در جایگاه یک شدن با گلوله

 دهد که بذر آن امروز کاشته شده است.اي را نوید ميروشنفكر انقلابي، آینده

 (توصیفمتن )سطح  درتصاویر بررسي  3.2

 است.شعر  عناصر تصویرسازحاوي  0شمارۀ  جدول. است آميزيحسو پارادوکس  ،کنایهتشبيه، استعاره، شامل  تصاویر



 

 

 32 شعر تصویرساز عناصر 0 جدول

 آميزيحس پارادوکس کنایه استعاره تشبيه نوع تصویر

 0 1 02 22 11 تعداد

 31جمع: 

 تشبیه 3.2.1

 مفرد به مفرد حسّي به حسّي یا عقلي به حسّي هستند. بيشتر تشبيهات شعر تشبيه

هاي رداشتو ب هااندیشه ده دارند و تشبيهات عقليرا بر عه آميزيهاي همتشبيهات حسّي، بيشتر، وظيفۀ بازنمایي صحنه

روش، از  نچراکه شاعر با استفاده از ای ،کنند. این راهبرد ازنظر بلاغي بسيار مناسب استرا بيان مياین اتفاق شاعر از نتيجۀ 

را  هت واقعشود ماهيو از این طریق موفّق مي کندجزء و از آغاز تا پایان توصيف ميجزءبه ي راآميزهاي همصحنهسو یک

عبيري کند؛ به تطور آشكار رخ داده است بر آن بار ميرا که در خيابان و بهحادثه صوّر خود از این برملا کند. از طرف دیگر، ت

بودن  ناپذیري و نامشخّصبينيشود بر پيشسازد. بدین ترتيب موفّق مياجتماعي غني مي -سياسيهاي حادثه را از اندیشه

 ، به«خش مرگبجوانۀ زندگي»مثلاً تشبيه پارادوکسيكال  باطل کند.نيز بانيان حادثه را صحّه بگذارد و تصوّر  واقعهپيامدهاي 

طور واقعي چراکه در این روز به ،ت مرتبط استشود. این تشبيه با واقعيّچيني بانيان واقعه مربوط ميریزي و دسيسهبرنامه

عقيدۀ  ت بود زیرا بهيّا کشته شدن تظاهرکنندگان یک جنبه از واقعامّ  ،تعدادي کشته و زخمي شدند و واقعاً روز خونيني بود

 پس این مرگ تماماً به معني نابودي نبوده است. ؛ت عوامل و کنه اوضاع را برملا کردشاملو همين خونریزي، ماهي

ت شود بسيار گویا و زنده است. بازنمایي عصبانيّپا در برابر آن تسليم نميکروچۀ دشمن که دختر بيتشبيه خاکِ دندان

تواند اثر دانستن خشم دشمن است و دختري که پایش قطع شده دیگر نميانگر تحقير و بينش ،دشمن به خاک و زمين پست

اه آن دو رتواند تسليم او شود و تواند بر این دختر فائق آید و این دختر نميدشمن دیگر نمي درنتيجهبر این خاک زانو بزند. 

 از هم جداست.

قلب به »بيه ند. تشگراي او هستنگرش واقع ش شدید شاعر به واقعه وبيانگر واکن «دشنۀ صدا»و  «شيپور عشق»تشبيهات 

 کند.يولي احساسات شاعر را نمایندگي م ،بدیع نيست «کبوتر روح»ارتباط نيست. تشبيه با خونریزي آن روز بي «گل سرخ

شاعر را بازنمایي  ۀشاندی ( مرتبط است و همنزدیكي، هم با فضاي کلّي شعر )2در بند  «گوشت تن به بهشت سرخ»تشبيه 

به )بهشت سرخ( با تفكّر اجتماعي شاعر و هماهنگ است و مشبّه 0بدین معني که مشبّه )گوشت تن( با تصاویر بند  ؛کندمي

 یابد. شاملو با این ترفند این تشبيه را تعالي بخشيده است.شدگان پيوند ميبزرگداشت مبارزان و کشته

اميد دشمن به خنجر ». تشبيه جویانه هستندمبارزه «بالش بستر به پتک و پولاد»و  «به طبلصدا »، «بوسه به کوره»هاي تشبيه

 کند.بار دشمن تأکيد ميکند و بر رفتار خيانتمورد اهداف پنهاني و حقير دشمن بازگو مي نظر شاعر را در «کوتاه

ت ماهي ممرتبط است و ه نزدیكي غریزيني با تصویر غالب شعر یع هم «انفجار بلوغ که مبارزان در آن رقصيدند»تشبيه 

رسد و ابان ميفرش لجِ خيکند. اینجا رقص در انفجار بلوغ، به پا کوبيدن بر سنگرا بازنمایي مي مبارزان سياسيطلبانۀ مبارزه

یگري دیكي داغ بودن گلوله و  ،دارد یابد. تشبيه کباب گلوله دو معنابا بلعيدن کباب گلوله در ضيافت مرگ پایان مي

 بخش بودن گلوله براي مبارزان. اگر مرگ، ضيافت است پس گلولۀ داغ آن نيز براي مهمان، کباب است.زندگي

بيانگر نظر منفي شاعر در مورد اعتراف است. دو تشبيه در بند آخر وجود دارد، یكي تشبيه  «اقرار به استفراغ»تشبيه مضمر 

مضمر خون مبارزان به شراب مرگي که به سلامتِ! این قيام باید به دشمن نوشانده شود و دیگري تشبيه مرگ به شراب در 

به تعبير دیگر،  ؛زیرا بر ادامۀ قيام تا مرگ دشمن تأکيد داردل است تأمّدل تشبيه اولّ. تشبيه اوّل و فراگير این بند، بسيار قابل



 

 

م )مرگ به تشبيه دو (.021 :0231)کوشش، « .چشانندمبارزان با مرگ پرحاصلشان جامي از شراب مرگ را به دشمنان مي»

يد و سرمست شد زیرا در این روز، ظاهراً، دشمن به اهداف خود رس ،شراب( نيز با زمينۀ تجربي و واقعي شعر مرتبط است

ات در ات تشبيهجزئيّ ا این سرمستي ازنظر شاعر آغاز مرگ دشمن بود؛ به تعبيري دشمن شراب مرگ خود را نوشيده بود.امّ

 درج شده است. 2و  3شمارۀ هاي جدول
 32 شعر در هيتشب انواع 3 جدول

به اعتبار حسّي یا عقلي 

 بودن طرفين
 تعداد

اعتبار مفرد و مقيّد و به 

 مرکّب بودن طرفين
 تعداد

 به اعتبار ذکر یا عدم

 ذکر ارکان
 تعداد

به اعتبار 

 شكل
 تعداد

 1 مضمر 1 مفصلّ 21 مفرد به مفرد 33 حسّي به حسيّ

 00 مؤکدّ 1 مفرد به مقيدّ 01 عقلي به حسيّ

 01 بليغ 2 مقيّد به مفرد 0 حسّي به عقلي  

 1 مضمر  

 1جمع:  11جمع:  11جمع:  11جمع: 

 32 شعر در شبهوجه و بهمشبهّ ،مشبّه اعتبار به تشبيهات انواع 2 جدول

 هاشبهوجهانواع  هابهانواع مشبهّ هاانواع مشبهّ

 ا(هترینتخييلي )مهم ها(ترینتحقيقي )مهم عقلي ها(ترینحسّي )مهم ها(ترینعقلي )مهم ها(ترینحسّي )مهم

نطفه،  فرش،سنگ

شهر، خيابان، 

 کروچه، قلب،دندان

صدا، آسمان، گوشت 

تن، استخوان، بوسه، 

پيكر صدا، پاهاي بي

یک دختر، گلوله، 

 هادنده

عشق، مرگ، روح، 

اميد، زندگي، بلوغ، 

رد، اقرار، برخو

فردا، دیروز، تاریخ، 

 انسانيت

هاي صدف، دندان

 ۀخاک، جوان

بخش، پدر، زندگي

مادر، شيپور، دشنه، 

بهشت، آجر، کوره، 

طبل، پتک، خنجر، 

خروس، انفجار، 

ضيافت، کباب، دندان، 

 بذر، بادبان، شراب

 زندگي

گرم بودن، سختي، 

تكه بودن، اق و تكهبرّ

اي زیاد، کشيدن، تمنّ

شفّافيت، سياهي، 

سرخي، داغ بودن، 

کوبنده، مغرور، 

شكفتن، آماده کردن، 

ریزي، مانع شدن، برون

 به خاک کشاندن

تحرّک، دویدن، بارور 

کردن، ترکاندن، پرپر 

کردن، پرواز کردن، 

کوتاه بودن، آواز 

دادن، تبدیل کردن، 

شكفتن، بلعيدن، 

پختن، دریده شدن، 

 جویدن، نوشاندن

 31تعداد:  31تعداد:  0داد: تع 23تعداد:  03تعداد:  33تعداد: 
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 استعاره 3.2.3

ي حتّ ،چيز جاندار استبيشتر از نوع تشخيص هستند. در این شعر همهها استعاره زیاد است. هاي شعر نسبتاًتعداد استعاره

 .تشبيهات نيز همراه با تشخيص هستند

سرایش  ا براياو ر و تلاش استآیي تشبيه و تشخيص به تأثيرپذیري عميق شاعر از واقعه مربوط فراواني استعاره و باهم

سيار مناسب و ب بستريهمدهد. راهبرد بلاغي استعارۀ توأم با تشبيه و تشخيص براي توصيف یک صحنۀ نشان مي شعر این

برانگيزندگي آن براي  ۀدهنداز این صحنه ارائه دهد که هم نشان بجاست. شاعر با این روش موفّق شده تا تصویري کامل

 ناخواستۀ آن را براي عاملان آشكار و پنهان واقعه بازگو کند. ماجرا باشد هم پيامد عوامل

 ،بوده هم نامشخّصها هاي سياسي که نتيجۀ آن براي آن گروهي براي بازنمایي درگيري گروهآميزي جنستصویر هم انتخاب

ت در آشفتگي اوضاع ممكن اس هاي سياسيدهد که عملكرد گروهو نشان مي کندرا برملا ميوقایع آن روز  ناپذیريبينيپيش

 سابقه همراه با کشته و زخمي شدنرسد وقوع حوادث بياجتماعي باشد. به نظر مي -يباره، ناآگاهانه و بدون منطق سياسیک



 

 

زمان مطابقت  در فضاي سياسي مردم، شاعر را واداشته تا از چنين تصویري استفاده کند. تصویري که با آشفتگي و فریب جاري

گرایي ر واقعولي ب ،اندازۀ خود آن اتّحاد تنفّربرانگيز استازنمایي اتّحاد سياسي با اهداف نامشروع به رفتار اروتيک، بهبدارد. 

دیگر، توجّه افراطي شاعر به واقعيّت همراه با تنفرّ او از آن باعث شده تا آن را به شكل یک عبارتگذارد. بهشاعر صحّه مي

 عد ایدئولوژیک به شعر بدهد.عمل غریزي و پست ببيند و بُ

. تداوم این تصویرها ازنظر هماهنگي با دنشوار ميدر بندهاي بعدي تكربا بسامد بسيار کمتر ، 3و  0تصاویر جنسي بند 

رگ قرباني هاي بزچون ستاره ،کلّيت ساختمان تصویري شعر اهمّيت دارد. گویي تصویر اوّليه بر کلّ شعر سایه افكنده است

 آیند.بند آخر از دل همين رابطه پدید مي و 3در بند 

 برهنگي و دهان گشودن خيابان، پيچيدن شهر بدن لخت خيابان، بغل شهر، لمبرهاي راه، مانندهاي بند اولّ بخشيشخصيت

هاي بعد در بندهمگي جنسي هستند. این تصویرها گزیدن خيابان برهنه  بر خيابان، تن داغ دختري عشق، بستر شهر و لب

 یابند.تداوم مي« هاي صدف خيابان و لمبرهاي راهوسيلۀ دندانهاي خون، بوسيدن شما بهدادن لب خطاب قرار»صورت به

با کوتاهي خنجر اميد دشمن ارتباط دارد. استعارۀ وصفي  «نوميدي سمج»اي کهنه است. تصویر استعاره «دست تقدیر»

 .دزناست و مرگ سرخ را به سرنوشت قهرمانان پيوند مي يرگذاريتأث( تصویر 011 :0231)سلاجقه،  «هاي خونيننام»

مارۀ شات تصاویر استعاري در جدول د. جزئيّ شونکشف ميراحتي هاي اسمي شعر چندان قوي نيستند و بهدر کل، استعاره

 درج شده است. 1
 32 شعر در استعاره انواع 1 جدول

 م(استعارۀ فرعي )نوع دو )نوع اولّ(استعارۀ اسمي یا اصلي 

 اضافۀ استعاري تشخيص مصرّحۀ مرشّحه مصرّحۀ مطلقه مصرّحۀ مجرّده

: هاي بزرگ قربانيستاره

 هاشدهکشته
 هاي تاریک: رحم مادرانبان

مادر  آسمان:

 )خيابان(
 دست تقدیر بدن لخت خيابان

 
هاي بزرگ قرباني: ستاره

 فرزندان مرگ

 

 دهكدهقلب  بغل شهر

 

 سينۀ تاریخ لمبرهاي راه هاشده: کشتهفرزندانِ دریا

 هاي خونين: نام مبارزاننام
تابستان سرمست که رؤیاي جگن 

 دیدمي

دیباچۀ ]کتاب[ 

 تاریخ

جگرهاي نارنج: زندانيان 

 ها()بچه
 قلب عشق

 

 

 برهنگي و دهان گشودن خيابان

 مكيدن زهر توسط دردها

 شهر بر خيابان و ...پيچيدن 

 تن داغ دختري عشق

 بستر شهر

 دویدن مرگ

 پيشاني شهر

 خيابان برهنه لب گزید

 مرگ متكبرّ

 هاکنمخطاب قرار دادن چه



 

 

 پشت نوميدي سمج

 هاي خونخطاب قرار دادن لب

 بوسدخيابان مي هاي صدفدندان

 گشودهدهانگور 

 فرش لجسنگ

 اشتهاي شجاعت بلعيدن

 لمبرهاي راه

 1تعداد:  33تعداد:  0تعداد:  1تعداد:  0تعداد: 

 تصاویر سایر 3.2.2

اند. خلق شده اجتماعي -فضاي نابسامان و نامشخّص سياسي تأثيرشعر بُعد ایدئولوژیک دارند و تحتتصاویر پارادوکسيكال 

عنوان عامل . در این زمان دولت مصدق بهبوددر ارتباط با ملّي شدن نفت  الملليبيناي که ایران درگير یک پروندۀ بزرگ دوره

ده هاي بزرگ درافتاکرد هم در عرصۀ جهاني با قدرتباید هم با مخالفان داخلي ازجمله شاه و دربار مقابله مي ،ملّي شدن نفت

هاي خارجي ازجمله انگليس باعث شده بود نيروهاي سياسي جامعه نيز در هاي قدرتاوضاع متشنّج داخلي و دخالت بود.

 چنانكه حزب توده در دوراهي حمایت از مصدق یا مخالفت با او ،تشخيص راه درست و منافع ملّي دچار سردرگمي شوند

توانستند رابطۀ درستي با نهادهاي نمي وجوي منافع خودشانستي داشت. دیگر گروها نيز در جمانده بود و مواضع نامشخّص

 قدرت ازجمله دولت و دربار برقرار کنند.

 هايدر این شرایط، نوعي سردرگمي مبني بر ادامۀ راه دولت در ملّي کردن نفت و تحمّل تبعات آن یا همراهي با قدرت

تير که در اصل براي بزرگداشت قيام نفتي سال  32خوردن تظاهرات رسد برهمافكنده بود. به نظر مي خارجيْ بر کشور سایه

د کدام علناً مخالف ملّي شدن نفت نبودند. دعوا و اختلاف دو حزب که هيچتأثير از این اوضاع نبود نيز بيبرپا شده بو 0231

اگر  ينفع دربار بود. حتّ که نتيجۀ آن ضرر دولت وز این واقعۀ خونين بود شدند علّت بروولي مخالف دربار محسوب مي

آلود بر نفع دشمن )دربار( جزو اهداف آنان نبوده است. وقتي اوضاعِ دوگانه و مه ودضرر دولت براي دو گروه چپ مهم نب

 .کشور حاکم باشد چنين حوادثي دور از انتظار نيست

تابانند هم حامل اندیشه و برداشت شاعر هستند. واقعه را بازمي تأثيرهم  یعني ؛هاي شعر کارکرد دوگانه دارندپارادوکس

مردن  و ، ضيافت مرگانددهزندگاني که مر بخشِ مرگ،جوانۀ زندگي اند:از تصاویر پارادوکسي بر مرگ استوار شده تعدادي

 بي مردن.

یر مربوط . کمبود تصاوانداسناد داده شدهبه دشمن و باقي این تصاویر به مبارزان )قربانيان( « اندزندگاني که مرده»تصویر 

یر دشمن دارد. تصاو ي تحقير دشمن و تكریم مبارزانبارزان، معناي ایدئولوژیک به معنبه دشمن و زیادي تصاویر مربوط به م

 ي مثبت دارند.ي و تصاویر مبارزان معني منفمعن

بته ل. ارساندهدف برتر را هم مي مرگ اوج مبارزه و. تأکيد بر مرگ نشانۀ متأثّر شدن شاعر از مرگ افراد در این روز است

طور بار( و تصاویري همچون فرزندان دریا به مبارزان، آنان را تكریم کرده و به 3بزرگ قرباني ) هايهستارشاعر با اسناد 

 ها را دشمن و ضداّنسان معرفي کرده است.مستقيم و غيرمستقيم عاملان مرگ این ستاره

به زانو »یاب و به معني پاکي عشق است. کنایۀ کنایۀ آسان «خونين کردن»کند. بر پاکي عشق تأکيد مي «مهرسربه»کنایۀ 

ني شعر کلمۀ دختر در ارتباط با بافت مت است. تأثيرگذاربراي دختري که پایش در تظاهرات قطع شده بسيار زیبا و  «درنيامدن

 هاي بزرگي را ارزاني جامعه کرد.عشقي که با قرباني شدنش ستاره ؛یعني عشق آمده است



 

 

 .راد قرار دارددر مرگ افو شاه دقيقاً در ارتباط با زمينۀ تجربي شعر یعني نقش نظاميان  «برق انداختن به پوتين یک نظامي»

/ راويکنایه از اوج اتّحاد  «قاتي کردن خون»کنایه از کشته شدن و مرگ هدفمند تظاهرکنندگان و  «با خون امضا کردن»

آنان  مبارزان و قربانيان و حمایت از، گان. این کنایه آشكارا ایدئولوژي شاعر در وابستگي به تظاهرکننداستشاعر با مبارزان 

به معني  شده در زندان را بشنوددهقلبي که باید آماده شود تا همچون گوش، سرود جگرهاي نارنج چلي دهد.را نشان مي

 حاوي سایر تصاویر شعر است. 1جدول شمارۀ  .استشاعر با مبارزان  همراهي
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 آميزيحس کنایه پارادوکس

 قلبي که بشنود مهر: کنایه از باکرگيسربه بخشِ مرگزندگي ۀجوان

 خونين کردن: کنایه از رفع بكارت سياهي روز ميلاد

 

 کردن: کنایه از خشم و عصبانيت کروچهدندان اندزندگاني که مرده

 بار تكرار شده است( 0درآمدن: کنایه از تسليم شدن ) به زانو دنياي وسيع تنگ

 نقطه گذاشتن: کنایه از یادداشت کردن ضيافت مرگ

 بار تكرار شده است( 0کندن: کنایه از ترک کردن ) دل درآمدن بي به زانو درآمدن به زانو

 انداختن به پوتينِ ...: کنایه از خدمت کردن به یک نظاميبرق  مردن بي مردن

 

 کنایه از کشته شدن با خون امضا کردن:

 سلامتِ: کنایه از درخواست سلامت به

 قاتي کردن خون: کنایه از اتّحاد

 درضاشاهیكي من: کنایه از محمّ

 0جمع:  02جمع:  1جمع: 

 مهم و پرتکرار شعر هایواژه 3.2.1

ترین مهمو عشق مرگ  ،خونيشترین تكرار را دارند. هاي خون، مرگ، تاریخ، عشق و بزرگ بواژه 1جدول شمارۀ طبق 

خون و مرگ ارتباط  هايهواژ کشند.ر دوش ميهاي شعر هستند و بخش مهمّي از بار مفهومي شعر و نگرش شاعر را بواژه

به پاکي و اصالت ، «یک عشق مهرتاریخ سربه»کشد. اعر را بر دوش ميمتن دارند و واژۀ تاریخ بار اندیشگي شمستقيمي با برون

 در مورد دشمنشده است. شاعر  زسرگذشت را خونين کرده و تاریخ شهر از امروز آغاعشقي اشاره دارد که بستر شهري بي

 د.وشعبير ت سرافكندگي و پایان تاریختواند تاریخ کند. ایهام تاریخ واژگونه مياز تصویر تاریخ واژگونۀ قایق استفاده مي

بسيار معناي عميقي دارد. فرزندان دریا )وطن( به اصالت و بومي بودن  آمده ازآنجاکه این تصویر بعد از استعارۀ فرزندان دریا

ق در مورد قایا دشمن، تنها قایقي واژگون بر این دریا دارد. واژگون امّ ،کندت آنان تأکيد ميبر مشروعي فرزندان اشاره دارد و

به معني پایان آن است. واژۀ عشق خلاصۀ روایي شاعر از واقعه است. خيابان و شهر  به معني غرق شدن آن و در مورد تاریخ

 (.021شوند )همان: هاي سياسي مربوط ميبار نمادین دارند و به جریان
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 افقي و عمودی تصاویر محور 3.2.1

ل ها در دبخشيکنند. شخصيتطور منفرد، ساخت درست و کاملي دارند و مفهوم موردنظر شاعر را القا ميرد بهتصاویر خُ 

ر از تحرّک پ و متشنّج يفضایدر  کنند. این شعر در کلْاجزاي شعر کمک مي اند و به تحرکّ و پویایيتشبيهات جا خوش کرده

خوردگي خاصّي هستند که با فضاي واقعي شعر یعني تظاهراتي که در همد. تصاویر هم حاوي هيجان و بهجریان دارو تغيير 

 نظمي انجاميده هماهنگ هستند.نتيجۀ یک توطئه، آشفته شده و به بي

بارزان به شراب خونِ م اتتشبيه هماهنگ است. غریزي ايرابطهاستعاره با بافت متني شعر یعني بازنمایي فراواني تشبيه و 

یعني بين  ؛رسيمتک تصاویر به تصویر بزرگ شعر ميدر این شعر از تک زدني با هم دارند.پيوند مثال مرگ به شرابمرگ و 

ویي گنوعي سرراستدر جاهایي به شعرم، اولّ و دو هايخلاف بنددارد. بر عمودي شعر ارتباط تنگاتنگي وجود ومحور افقي 

اگرچه  دکلّيت شعر با هم در ارتباط باششود و این باعث مي شودميپررنگ دوباره حضور عنصر تخيّل ا امّ ،انجامدنثرگونه مي

هاي مخالف مربوط شده است. محتواي صریح اواسط شعر با در نظر شاعر با گروه آشكاراواسط آن به اعلام موضع و تقابل 

بار اجتماعي یک حادثۀ غمشود. این شعر واکنش فوري و صریح شاعر به ميگرفتن ارتباط آشكار شعر با واقعۀ بيروني توجيه 

 ندانه در این مورد داشته است.هنرم و شاعر نه فرصت اندیشيدن زیاد در مورد آن را داشته و نه قصد آفریدن شعري بوده

 مرکزی شعر تصویر 3.2.1

ان با شهر، بستر شدن خياباجتماعي است. تصاویر خردي همچون هم -اوضاع سياسيشعر نابساماني و آشفتگي تصویر مرکزي 

 ت.ساین اوضاع نامشخّص ا گرنماي اغلب تصاویر نشانبه دنيا آمدن مرگ از آميزش این دو با یكدیگر و ساخت متناقض

دار هاي معنيهمراه با استعاره (. تصاویر متناقض31 :0231، دشتخاکي الدینيضياء)شخصيت ناآگاه داستان است  خيابان

ميرند و مي لعندبو کباب گلوله را مي رقصندآناني که بر گور زیر انگشت پایشان مي»، «فرزندان دریا»، «هاي بزرگ قربانيستاره»

مثبت و منفي است که تجسّم چندگانگي بزرگ و آزاردهنده در  هايبيانگر تقابل عميق و چاه بزرگ بين قطب« بي که بميرند

هاي خارجي در وضعيت بحراني پس از ملّي شدن نفت است. احتمالاً سياست ایران بين دربار و دولت و احزاب چپ و قدرت

نظمي ي از بياهاي یک دست در بند پایاني، نشانهکنمتدبير تقدیر تا آخر و چههواي دستان بيهاي سربهکنمخطاب شاعر به چه

 .استسياسي 

 (تفسیر) در سطح بافت موقعیتيبررسي تصاویر  3.1

 گوید:است. شاملو در مورد این شعر مي 0221تير  32پيمایي بر خلق تصاویر این شعر راه رتأثيرگذابافت موقعيتي 

اعتراض به  گاني که دردر تهران به راه انداخت. کشتار رزمنده 0221تيرماه  32 گاه کشتاري نوشته شد که ارتش درشباناین شعر »

یي انتشار اي به راه انداختند. شعر بلافاصله مستقلاً در جزوهسابقهپيمایي بيجمهوري آمریكا هریمن به تهران راهي رئيسورود نماینده

هاي يهي مرثهایي که بتوان آن را از قيچي سانسور نظام پليسي به دربرد در ابتداي مجموعهکاريها و دستیافت و بعدها با حذف

 (.121 :0233 )پاشایي،« خاک گذاشته شد.

این بوده و  تر ازخود بسيار صریح ۀشعر در صورت اوّلي ،این سخن شاملو به موضوع شعر تصریح دارد. طبق گفتۀ شاملو

 ي سانسور شده است.اندکیي از سانسور، بعدها براي رها

صورت عددي نوشته به واست  «32» پيمایي، نام شعر و تكرار آن است. نام شعرْدليل دیگر اختصاص سروده به این راه

کنندۀ تاریخ تقویمي یعني دقيقاً روز وقوع حادثه است. این کلمه در پایان شعر دو بار ، تداعي32شده است. نگارش عددي 

ذکر شده است که آشكارا، هم، زمان وقوع « وسه تيربيست»صورت صراحت بهبار بهصورت حروفي تكرار شده است. یکبه



 

 

ت را به روزهاي بيسذکر شده است که آن ...« وسه بيست»صورت بار هم بهکند. یکیش شعر را بيان مي، زمان سراماجرا و هم

 ۀصورت وعدبه در بند آخر، کر تاریخ واقعه متجلّي شده قبلاًدهي که در ذدهد. این تعميمدیگر تعميم ميهاي و سوم ماه

هاي وسه، هم صراحت دوباره به موضوع دارد و هم، تاریخبيست و ذکر تاریخ بودذکر شده  پيروزي بر دشمن در صورت اتّحاد

( نوشته شده که صورت دیگري از نام 11 :0230)شاملو،  «0221تير  32»در پایان شعر تاریخ  .کندمي اعلامبعدي وقوع آن را 

 ماند.مورد تاریخ سرایش شعر باقي نمي دیگر جاي شكّي در شعر است؛ بنابراین

 شود.پيمایي این روز بحث ميد راه، مختصري در مور0221تير  32اطمينان از ارجاع شعر به وقایع روز با توجّه به 

ریزي شده بود. در همين خوزستان برنامه 0231تير  32از سوي حزب توده براي بزرگداشت یاد شهداي  تير 32 پيمایيراه

ازجمله  ،زمان مخالفان حزب تودهۀ نفتي به تهران آمد. هموفصل مناقشبراي حلّ( William Averell Harriman)روز هریمن 

ار نظاميان هم در کشتها تعداد زیادي کشته و زخمي شدند. يريدرگپيمایي حمله کردند. در این به این راه ،حزب زحمتكشان

ود که این ب هاچپدف هاي چپ به همدستي پنهان دولت با امپریاليسم بود. هدليل اصلي این واقعه، باور گروه نقش داشتند.

شته ا برخلاف تصوّر آنان با کامّ ،هریمن در مأموریت خود موفّق نشود و نتواند موضوع نفت را به سود امپریاليسم فيصله دهد

ک )ر. و زخمي شدن مردم و تظاهرکنندگان، ماجرا به نفع دربار و به ضرر دولت تمام شد و سودي عاید عاملان حادثه نشد

 (.012-013 :0231؛ آبراهاميان، 111-113 :0233جامي، 

هاي سياسي به وقوع پيوست و در آن تعدادي ازجمله اعضاي حزب ریزي ناشيانه و سطحي گروهاین واقعه که با برنامه

 توده نيز کشته شدند یا آسيب دیدند شاملو را بر آن داشت تا شعري فوري دربارۀ آن بسراید.

شده علّت واقعه یعني اعتراض به ورود هریمن و شلّيک نظاميان به تير بيان  32رات مورد تظاه آنچه در گفتۀ شاملو در

 مردم است. در این روز واقعاً نظاميان با هماهنگي دربار و با انگيزۀ مخالفت با دولت، تعدادي از مردم را کشتند و زخمي

 (.331 :0231زرگران، )نعمتي کردند

برخي  توان گفت کارکردشعر در بخش توصيف بحث شد. در تكميل آن مباحث مياین واقعه بر تصاویر  تأثيردر مورد 

يچيدن پهاي خونين، بدن لخت خيابان، ، نامهاي بزرگ قربانيستاره»طور ویژه، بازنمایي قيام است. تصاویري چون تصاویر به

 ستندهفضاي آشفته، درگيري خونين و وضعيت نابسامان یک تظاهرات خياباني  ازنمایيب ...«و  شهر بر خيابان، دویدن مرگ

اصد فداي مقنمایانگر این است که این افراد  هاي بزرگشوند. صفت قرباني براي ستارهکه افراد زیادي در آن قرباني مي

يم به هاي پولاد اشارۀ مستقين و کلاهشوند. پوتطور مستقيم به محل وقوع حادثه مربوط مياند. خيابان و شهر بهشده اندیگر

 براي پوتين، شاید به معني نالایق بودن نظاميان باشد. «گشاد»نظاميان دارند و صفت 

اقعه آفرینان این و. هرکدام از نقشاستبه اهداف نامشروع عاملان حادثه مربوط  گهاني خيابان با شهرنا بستريتصویر هم

را گرامي بدارد، حزب زحمتكشان  0231تير  32تظاهرات عظيم  ۀاست یاد و خاطرخوهدف خاصّي داشتند. حزب توده مي

ا اوضاع را آشفته و دولت ر خواستميدر تقابل با مصدق دربار  و خواست مانع توافق پنهان دولت با امپریاليسم شودمي

راي د. آنچه بکن برجستهليسم غرب ویژه در حضور نمایندۀ امپریاناتوان از کنترل اوضاع نشان دهد و خطر کمونيسم را به

 ؛کدام مهم نبود منافع ملّي و حمایت از دولت در اوج بحران بود. پيامد این ماجرا ضرر دولت و عایدي آن براي دربار بودهيچ

 هاي چپ و متّحد امپریاليسم بود.درباري که دشمن مشترک دولت و گروه



 

 

 (تبیینبافت کلان )سطح  درتصاویر بررسي  3.1

ات توان در نابساماني اوضاع سياسي، اختلافآن را مي ري شعر و ابعاد ایدئولوژیکبر فضاي تصوی تأثيرگذارعامل ساختاري 

هاي آشكار و پنهان عوامل خارجي در ایران و ضدّیت تفكرّ چپ با آمریكا ها و رقابتآشكار و پنهان نهادهاي قدرت، دخالت

 وجو کرد.داري جستو نظام سرمایه

هاي مصدق و جبهه ملّي، صنعت نفت ایران ملّي شد. ملّي شدن نفت براي ایرانيان تحقّق با تلاش 0233پایان سال در 

کار بهآرزوي دیرینه براي در دست گرفتن منابع نفتي و به معني استقلال ملّي بود. بلافاصله دولت انگليس بر ضدّ ایران دست

 گرفت و ازنظر نظامي تهدید شد. شد و ایران ازلحاظ اقتصادي در تنگنا قرار

ا دارومریز بتأمّل است. حزب توده که همواره رابطۀ کجملّي شدن نفت بسيار قابل بادررابطههاي سياسي مواضع گروه

ذبيح، ) کردوجو مييسم غرب را در آن جستملّي شدن نفت نيز مشكوک بود و دست پنهان امپریال سئلۀمصدق داشت به م

هایي شده هاي چپ و رقابت دروني بين آنان باعث آشفتگي(. این موضع در بين گروه03 :0231از علم،  به نقل 01 :0211

هاي خارجي که منافعشان در اي با یكدیگر نداشتند. این شرایط همراه با دخالت قدرتبود. دربار و دولت هم که رابطۀ حسنه

 کرد.در ایران ترسيم ميایران به خطر افتاده بود دورنماي ناروشني از سياست را 

 د:شودیده ميوضوح به سياسي در ایران در بند چهارم هايهاي گروهعد ایدئولوژیک شعر در اشاره به ناسازگاريبُ
 و تو از جانبِ من

 به آن کسان که به زیاني معتادند

 شان بيگانه بُوَدرند که با خويو اگر زیاني نبََ

 اند،پندارند که سودي بردهمي

 آن دیگرکسانو به 

 سرکه سودشِان یک

 از زیانِ دیگران است

 و اگر سودي بر کف نشمارند

 گذارندسابِ زیانِ خویش نقطه ميدر ح

 بگو:

 تان را بكنيد!دلِ -

 هاي منبيگانه

 تان را بكنيد!دل

 کنيددعایي که شما زمزمه مي

 اندست که مردهگانياریخِ زندهت

 و هنگامي نيز

 اندکه زنده بوده

 گيسِ هيچ زندهخرو

 شان آوازدر قلبِ دهكده

 نداده بود...

 ي تاریخِ ماکه در سينهتان را بكنيد، دل

 پيكرِ یک دختري پاهاي بيروانهپ

 ي شماي قلبِ همهجابه

 خواهد زد پَرپَر!



 

 

 ست، این است دنيایي که وسعتِ آنو این ا

  خودشما را در تنگي

 ي انگوريچون دانه

 خواهد کرد.به سرکه مبدل 

 من! براي برق انداختن به پوتينِ گشاد و پرُميخِ یكي

 خطابر بند آخر شعرسد به نظر مي کند.پيگيري منافع حزبي سرزنش مي خاطربهرا  هاي سياسيگروهشاعر در این سطرها 

 ۀبستگي شاملو به جبهاي از دلباشد و احتمالاً منظور او حزب توده است. چون نشانه و همفكران سياسي شاعرها به گروه

ین گروه آميز از ااین بند شاعر بسيار احترام در ها روشن بوده است.ملّي در دست نيست ولي اقبال او به تفكرّ چپ در آن سال

 دهد.هاي آینده نوید ميکند و آنان را به پيروزيصحبت مي

ر به شاعمثبت تواند بعد ایدئولوژیک نگرش ها در این روز، ميپيمایي چپشاملو از تفكرّ چپ و توجّه به راهحمایت 

هاي هاي سياسي را نشان دهد. انتخاب یک گروه سياسي و طرد گروهبه سایر گرایشوي تفكرّ چپ و درمقابل، عدم توجّه 

است که نتایج خاص براي خود او و پيامدهاي مهم براي جامعه سياسي دیگر از جانب یک روشنفكر، عملي بسيار آگاهانه 

قصيده براي انسان ماه »شعر  0233مثلاً در بهمن  ،استدر ستایش تفكرّ چپ شعر سروده شعرهاي دیگري دارد. البته شاملو 

 .سرود براي نوروزعلي غنچه تأثيرگذاراي مرثيه 0221را در ستایش تقي اراني و در مهر  «بهمن

 اند از:ایدئولوژیک تصاویر عبارتو کارکرد طور خلاصه ابعاد به

دار است اگرچه ممكن است شعر او معني گاه همان روز، چنين شعري را سروده بسيارکه شاملو شبانمان سرایش شعر، اینز

 شود. قلمداد 0221تير  32ز رو ۀپررنگ و واکنشيِ او به واقع گرایشتواند ا ميامّ ،هاي هنري قوي دور کرده باشدرا از مایه

آخر بند پنجم  هايقسمترا به این واقعه محدود کرده است اگرچه  آنمحتواي  ،تصریح به این واقعه در نام و متن شعر

با تصاویر مربوط به سرودخواني شاعر دربارۀ جگرهاي نارنج که در هواي مرطوب زندان و هواي سوزان شكنجه و هواي 

اند اندکي مفهوم شعر را به وراي این واقعه و زندانيان سياسي اند و در شكنجۀ سخت اقرار نكردهخفقاني دار چليده شده

 ماند.تير باقي مي 32ا این کافي نيست؛ زیرا شعر همچنان در بند روز امّ ،دهدا پيوند ميدهد و به فرزندان دریگسترش مي

 ثيرگذارتأتصویري موجز و  (آیدکروچۀ دشمن به زانو درنميم )دختري که پا ندارد و بر خاک دندانتصویر آغازین بند سو

کند. شاملو و اوج فاجعۀ آن روز را بيان مي است. این تصویر هم با مضمون اصلي شعر )عشق( در پيوند است هم خلاصه

تا شكوفۀ »)حدود یک سال قبل از سرایش این شعر( در شعر  0233مضمون عشق و تعهدّ در پيوند با بلوغ شهر را در مهرماه 

 بيان کرده بود: «سرخ یک پيراهن
 دوست داشتن بلوغ شهر

 اشو عشق

 (11 :0230)شاملو، 
 شود.عامل انگيزش و کمال عشقي است که به مبارزه و مرگ سرخ ختم مينيز انفجار بلوغ « 32»شعر در 

ایان وسه تير در پشاعر در نام شعر و کلمات بيست ین شعر، صراحت در بيان است. صراحتجنبۀ ایدئولوژیک دیگر ا

. این ته سياسي اساهاي سياسي است و بند پایاني نوعي ترسيم نقشۀ رنقد عملكرد گروه نيزشود. بند چهارم شعر دیده مي

 دهد.انعكاس مي ت سياسي شعر راياسي شاعر و ماهيدرجه از صراحت، آشكارا نگرش ایدئولوژیک س



 

 

توان پي گرفت. کلماتي چون خون، خيابان، هایي که بار سياسي دارند نيز ميایدئولوژي سياسي نهفته در شعر را در واژه

سي دارند. سيا آشكاروسه تير معناي و بيست ان، شكنجه، دار، اقرار، دشمنهاي بزرگ قرباني، پوتين، گلوله، زندشهر، ستاره

 .دهندمي نشانرا و ضدّیت با حكومت  پيمایاناین کلمات ایدئولوژي شاعر به معني مخالفت با سرکوب راه

د کند. مرگ اینجا دو کارکرتكرار واژۀ مرگ و تصاویر مربوط به آن بخشي از ایدئولوژي مستتر در شعر را بازنمایي مي

 خيابان فرشسنگو مرگ پرحاصل آنان را بر دارد. یكي اینكه به زمينۀ تجربي شعر یعني کشته شدن معترضان مربوط است 

اي که مرگ در آن دهد؛ زمانهاوضاع بستۀ سياسي عصر را بازتاب مي كهاین(. دیگر 021 :0231)کوشش،  کندمي توصيف

 (.11 :0231)خاتمي کاشاني،  امعه حاصل پيوند مرگ و زندگي استکند و اوضاع جآفریني مينقش

جّه وکه شعر از سدّ سانسور بگذرد کمي آن را تغيير داده یا سانسور کرده است. با تگوید براي اینکه دیدیم شاملو ميچنان

 ،رسد نسخۀ اوّليۀ شعر، به نظر ميشعرفعلي تير و محتواي سياسي  32پيمایي تصریح وي مبني بر ارتباط آشكار شعر با راه به

توان حدس زد که نسخۀ اصلي شعر، حاوي مخالفت آشكار با نظام بيشتر از این، محتواي سياسي داشته است. همچنين مي

تر کند اگرچه احتمال سادهت ایدئولوژیک غليظ شعر را آشكار مياین سخن شاعر، ماهياه بوده است. سياسي حاکم و شاید ش

اي از این اصلاحات شعري باشد. اشارۀ مبهم کند. فراواني تشبيه مضمر شاید نشانهتر شدن آن را نيز مطرح ميشدن و شعاري

 ها باشد.ست نتيجۀ همان تعدیلنيز ممكن ا« کسان دیگر»هاي سياسي در بند چهارم در ترکيب شاعر به گروه

باني و عص ، به واکنش فوريه همان روزشبانگابار این روز و سرایش آن در وقایع خون تأثيرتحت رسد شعر،به نظر مي

باشد. شاعر هنوز فرصت اندیشيدن در مورد  ایل طولاني بودن شعر هم همينتبدیل شده است. شاید یكي از دلبه واقعه  شاعر

توجّه در مرز بين شعر و بيانيه لغزان است اگرچه جنبۀ شعري آن همچنان قابلشعر ؛ بنابراین دروني کردن آن را نداشتهواقعه و 

 باشد.

ها ست. شاملو در این سالاوعنوان سبک شاعري گرایي بهعد ایدئولوژیک دیگر هم دارد و آن واقعشاعر بُ گرایي زیادواقع

 گرا روي آورده بود.اجتماعي روگردان شده و به سرایش شعرهاي واقع خاصيت غيراز شعر رمانتيک و بي

ها و اتّحادهاي هاي سياسي هستند که به دليل ناآگاهي درگير تقابلها و گروهدر این شعر، خيابان و شهر نماد جریان

سازد و درنهایت به ش دور ميدهد و جامعه را از اهدافکند، مردم را به کشتن ميشوند که خودشان را فرسوده ميثمري ميبي

 انجامد.هاي خارجي( ميمندي دشمن )سلطنت و قدرتبهره

 نتایج .3

غي و بلا هايمضمون سياسي دارد در این مقاله سعي شد ابعاد جزئي و کلّي تصاویر آن از منظر« 32»شعر ه به اینكه با توجّ

( يمتندرون)اجتماعي بر اساس نظریّۀ تحليل گفتمان انتقادي نورمن فرکلاف بررسي شود تا علاوه بر مطالعۀ بلاغي  -سياسي

سروده شده و اوضاع سياسي  0221تير  32به مناسبت قيام « 32»شعر متن روشن شود. ها با برونتصاویر، چگونگي رابطۀ آن

خيابان با شهر، آن را  غریزيورزي عشقصورت تير به 32بازنمایي اعتراض  کند. شاملو بازمان را به شكل تمثيلي بيان مي

 کند.اي براي یک زایش و تحولّ تاریخي قلمداد ميمقدّمه

 سطح متن )توصيف(:

بيشتر مفرد به مفرد حسّي به حسيّ  هاتشبيه. است آميزيحس 0و  پارادوکس 1 ،کنایه 02، استعاره 22تشبيه،  11تصاویر شامل 

ان و کارکرد تشبيهات عقلي بي ورزي غریزيعشقهاي یا عقلي به حسّي هستند. کارکرد تشبيهات حسّي، بازنمایي صحنه

. اندآمده هاتشبيهبخشي در دل شخصيت صورتبهها بيشتر است. استعاره آميزيهمهاي شاعر از نتيجۀ ها و برداشتاندیشه

 ي براي بازنمایيآغوشهمآیي تشبيه و تشخيص به تأثيرپذیري عميق شاعر از واقعه مربوط است. تصویر استعاره و باهم فراواني



 

 

سابقه يکند. ممكن است وقوع حوادث بناپذیري وقایع آن روز را برملا ميبينيهاي سياسي با نتيجۀ نامعلوم، پيشدرگيري گروه

عر را واداشته تا از چنين تصویري استفاده کند. این تصویر با آشفتگي و فریب جاري همراه با کشته و زخمي شدن مردم، شا

ا تأثيرگذاري کافي ندارد. شاید توجّه افراطي شاعر به واقعيّت همراه با تنفّر او از آن امّ ،در فضاي سياسي زمان مطابقت دارد

 به شعر بدهد. باعث شده تا آن را به شكل یک عمل غریزي ببيند و بُعد ایدئولوژیک

ساختمان تصویري شعر اهمّيت م در بندهاي بعدي ازنظر هماهنگي با کلّيت اوّل و دو هاياوم تصویرهاي جنسي بندتد

فضاي نابسامان و نامشخّص سياسي و اجتماعي خلق  تأثيرشعر بُعد ایدئولوژیک دارند و تحتتصاویر پارادوکسيكال دارد. 

اویر دشمن کمبود تصمعناي ایدئولوژیک تابانند. واقعه و اندیشۀ شاعر را بازمي تأثيردر کارکردي دوگانه،  هاپارادوکس اند.شده

ي منفي و تصاویر مبارزان معناي مثبت تصاویر دشمن معن. استو زیادي تصاویر مبارزان، تحقير دشمن و تكریم مبارزان 

 دارند.

تكرار شعر هستند و بخش مهمّي از بار مفهومي شعر و نگرش شاعر را هاي پرترین واژهعشق مهم ومرگ هاي خون، واژه

د. دهاب ميازتمتن دارند و واژۀ تاریخ بار اندیشگي شاعر را بخون و مرگ ارتباط مستقيمي با برون هايواژهکشند. بر دوش مي

ند و مفهوم موردنظر شاعر را القا طور منفرد، ساخت کاملي دارواژۀ عشق خلاصۀ روایي شاعر از واقعه است. تصاویر خرد به

شعر،  کنند. فضاياند و به تحرّک و پویایي اجزاي شعر کمک ميها در دل تشبيهات جا خوش کردهبخشيکنند. شخصيتمي

خوردگي جاري در تصاویر با فضاي واقعي شعر یعني تظاهراتي که در هممتشنّج و پر از تحرکّ و تغيير است. هيجان و به

هماهنگ ریزي شعر یعني بازنمایي رابطۀ غد. فراواني تشبيه و استعاره با بافت متني وطئه، آشفته شده مطابقت داریک ت نتيجۀ

 است.

جتماعي ا -ر نابساماني و آشفتگي اوضاع سياسيانسجام در محور افقي و عمودي تصاویر وجود دارد. تصویر مرکزي شع

ان نماي اغلب تصاویر نشبستر شدن خيابان با شهر، به دنيا آمدن مرگ از آميزش این دو و ساخت متناقضاست. تصاویر هم

از این اوضاع نامشخّص است. تصاویر متناقض بيانگر تقابل عميق بين دو قطب مثبت و منفي است که تجسّم چندگانگي 

 بحراني پس از ملّي شدن نفت است. اوضاعن در بزرگ و آزاردهنده در سياست آن روز ایرا

 سطح بافت موقعيتي )تفسير(:

ر است که به قرباني شدن تعداد زیادي از مردم د 0221تير  32پيمایي بر تصاویر شعر حوادث راه تأثيرگذاربافت موقعيتي 

 تأثيرتا تحشاملو مشروعيت داشت امّ  ازنظرشده بود و  که به رهبري حزب توده برپا ايگردهمایي. خياباني انجاميد ياجتماع

 کشيده شد. ونبه خدیگر خشونت حكومت و اهداف نامشروع عاملان 

 ح بافت کلان )تبيين(:سط

بر فضاي تصویري شعر در نابساماني اوضاع سياسي، اختلافات آشكار و پنهان نهادهاي قدرت،  تأثيرگذارعامل ساختاري 

. نهفته استداري هاي آشكار و پنهان عوامل خارجي در ایران و ضدّیت تفكّر چپ با آمریكا و نظام سرمایهها و رقابتدخالت

 اند از:ابعاد و کارکرد ایدئولوژیک تصاویر عبارت

  به واقعه است. شاملوپررنگ و واکنشيِ  گرایيروز حادثه نشانگر واقعسرایش شعر در 

  ت سياسي شعر را انعكاس سياسي شاعر و ماهي ایدئولوژي توأمان طوربهشعر  متنتصریح به واقعه در نام و

 دهد.مي

 ضدّیت با  پيمایان ودهندۀ ایدئولوژي شاعر در مخالفت با سرکوب راههاي مهم بار سياسي دارند و نشانواژه

 حكومت هستند.



 

 

 ّیک ت ایدئولوژماهي -سي آنه به تصریح شاعر به سانسور شعر و محتواي سيابا توجّ  -ت مخالفت با شاهشد

 کند.مي آشكارغليظ شعر را 

  از حزب توده بودند.بيشتر همراهي شاعر با گروه اصلي تظاهرکننده و مبارزان و قربانيان آن که 
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